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تاجربزرگاستقلالیدرتهران

300 میلیارد تومان به استقلال می دهم

تاجر خارج نشین استقلالی که در روزهای گذشته تیتر یک فضای 
مجازی شـــده بود به اتفاق یکی دو نفر از همکارانش به تهران سفر 
کرده اســـت. آن گونه که گفته می شـــود ایمان ابراهیمی به همراه 
وکیل خود با دو پکیج پیشنهادی برای وزارت ورزش دیروز از هشت 
صبح در حال مذاکره و ارائه طرح پیشنهادی موکل خود به مسئولان 

وزارت ورزش بود. 
طبـــق اطلاعاتـــی که یکـــی از نزدیـــکان ابراهیمـــی در اختیار 
مـــا قـــرار داد طـــرح خریـــد و اسپانســـری باشـــگاه در دو 
پکیـــج جداگانه برنامه ریزی شـــده اســـت که هـــر کدام مـــورد تایید قرار گیـــرد به زودی 
 و قبل از شـــروع لیگ اجرا می شـــود تا اســـتقلال از بند گرفتاری های مالی خلاص شود. 
در پکیج خرید باشگاه بزرگ استقلال آمده است در صورت توافق وزارت ورزش، ایمان ابراهیمی 
300 میلیارد تومان به حساب باشگاه واریز و تمام بدهی های استقلال ) از قبل تا هم اکنون( 
را پرداخت می کند. در بند دیگر این پکیج آمده اســـت که اعضای هیات مدیره باید زیر نظر 
این تاجر استقلالی انتخاب و منصوب شوند و با حضور دو نماینده از سوی وزارت ورزش در 
هیات مدیره هم موافق است.  در صورت عدم موافقت با پکیج خرید، طرح اسپانسری باشگاه 
مورد بررسی قرار می گیرد که آن هم شرایط خاص و البته معقول خودش را دارد؛ پرداخت سالانه 
40 میلیارد تومان به باشگاه برای هزینه های تیم و خرید بازیکن با این شرط که یک عضو در 
هیات مدیره قرار بگیرد تا بتواند کنترل امور را در دســـت داشته باشد و بداند مبلغ پرداخت 
شده چه طور هزینه می شود. بعد از نشر اولین اخبار درخصوص ایمان ابراهیمی، بسیاری او 
را متهم به بازار گرمی جهت کسب شهرت و بالا بردن تعداد فالوور در فضای مجازی کردند. 
شایعات به گونه ای پیش رفت که اگر اخباری از ایمان ابراهیمی و اقداماتش به دست می آمد 
مسکوت می ماند تا کسی متهم به زد و بند مالی با این تاجر نشود. خبر حضور او در تهران اما 

می تواند خط بطلانی باشد بر تمام پیش قضاوت ها... 

 باشگاه ۲

عصبانیتوالیبالیستتیمملیازکولاکوویچ

میرزاجانپور: تیم ملی ارثیه پدر کسی نیست
ملی پوش تیم ملی والیبال که نام او در لیســـت اعزامی به جاکارتا دیده نمی شد، گفت: 

»شاید اشتباهم این بود به هر  سازی که زده شد رقصیدم.« 
مجتبی میرزاجانپور در گفت وگو با  مهر، درباره دعوت نشـــدنش به اردوی تیم ملی برای 
حضور در بازی های آســـیایی جاکارتا گفت: »در هر شـــرایطی که موجود بود برای تیم 
ملی بازی کردم و فیکس تیم ملی بودم. در دو ســـال حضور ایگور کولاکوویچ ذخیره تیم 
ملی شـــدم و این حس خوبی نیست. امسال سعی کردم بهترین عملکرد خود را در لیگ 

ملت ها نشان دهم.« 
او در ادامه افزود: »در لیگ ملت ها بهترین عملکرد خود را اجرا کردم و در هر زمانی که به 
میدان آمدم سعی کردم به تیم ملی کمک کنم، اما نمی دانم داستان از چه قرار است که 
چنین اتفاقی برای من رخ داد. خیلی از من استفاده نشد ولی هر موقع که به میدان آمدم 
تمام توان خود را به کار گرفتم. شاید اشتباه من این بود به هر سازی که مربی زد، رقصیدم.« 
میرزاجانپور در پاســـخ به این ســـوال که بازی های خوب شما در لیگ ملت های والیبال 
منجر شـــد تا به تیـــم کاســـتلانا ایتالیا بپیوندید، گفت: 
»حقیقتا پیشنهاد من مربوط به بازی هایم در لیگ ملت ها 
نمی باشد، این پیشـــنهاد از زمان جام باشگاه ها به من 
شـــد و من در کنار سایر پیشنهادهایی که به من شد، به 
این باشگاه ایتالیایی در زمان لیگ ملت ها پاسخ دادم.« 
ملی پوش والیبال ایـــران درباره صحبت هایش با ایگور 
کولاکوویچ نیز افزود: »با سرمربی تیم ملی صحبت داشتم 
که او گفت نیازی به من ندارد و من به او گفتم شـــما را به 
خیـــر و ما را به ســـلامت. کار خاصی ندارم، یک روز به 
تیـــم ملی آمدم و یک روز می روم. تیم ملی ارث پدر 

کسی نیست.« 
مجتبـــی میرزاجانپور در پایـــان درباره تصمیم 
فدراســـیون والیبال مبنی بر اعزام تیم اصلی به 
بازی های آسیایی جاکارتا نیز گفت: »این تصمیم 
در دقیقه ۹0 گرفته شـــده است، در جریان این 
موضوعات نیســـتم، بازی های آســـیایی برای 
فدراســـیون و همچنیـــن کمیتـــه ملی 
المپیک مهم اســـت کـــه چنین 
تصمیمی گرفته شده است. 
برای تیم ملی در بازی های 
آسیایی جاکارتا و همچنین 
رقابت هـــای جهانی آرزوی 

موفقیت دارم.« 

  والیبال

سپیدرود، عشـــق بی پایان مردم رشت بعد از 
سال ها غیبت در ســـطح اول فوتبال کشور، 
موفق شـــد خـــودش را در بین تیم های لیگ 
برتر ببیند. ســـپیدرود که برای مردم رشـــت بالاتـــر از یک تیم فوتبال 
بلکه عشـــق و زندگی آنها به حســـاب می آید، موفق شـــد در هفته های 
پایانی فصل گذشـــته بـــا هدایت علـــی کریمی بقایـــش را در لیگ 
تضمیـــن کند. همـــه هـــواداران این تیم منتظـــر بودند ایـــن تیم با 
هدایـــت جادوگر در فصل جدیـــد وارد رقابت ها شـــود، اما اختلافات 
مدیریتـــی، امید صاحبان واقعی ســـپیدرود را به ناامیدی تبدیل کرد. 
ســـپیدرود از روزی که وارد لیگ برتر شـــد تحت حمایت هیات فوتبال 
اســـتان گیـــلان فعالیتـــش را در لیگ برتر شـــروع کرد کـــه در واقع 
همـــه کاره این تیم میرشـــهاب مومنـــی )نایب رئیس هیـــات فوتبال( 
بـــود و بعد از گذشـــت چند مـــاه از آغاز لیـــگ برتر، ایـــن تیم در یک 
واگـــذاری کاملا ناموفق به کیومرث بیات ســـپرده شـــد. دوران حضور 
بیات در ســـپیدرود به یک ماه هم نکشـــید و اختلافـــات به وجود آمده 
باعث شـــد تا این تیـــم بار دیگـــر دراختیار هیات فوتبال قـــرار گیرد. 
مسئولان هیات فوتبال اســـتان تحت نظر اداره کل ورزش استان موظف 
شـــدند تا به دنبال مالک جدیدی برای ســـپیدرود باشـــند و بعد از بیات، 
این بار نوبت جواد تن زاده بود که به عنوان ســـومین مالک این باشـــگاه در 
فصل گذشـــته کار را در دست بگیرد. تن زاده در اولین اقدام علی کریمی 
را به عنوان ســـرمربی تیم انتخاب کرد و همه منتظر اتفاقات خوشـــایند 

بـــرای این تیم با حضور کریمـــی و تن زاده بودند. 
کریمی درنهایت موفق شـــد تیم را با مشـــکلات فـــراوان مالی در لیگ 
نگـــه دارد، اما این پایان کار این تیم پرحاشـــیه نبـــود. کریمی به دلیل 
اختلافات مالی که با تن زاده داشـــت از ســـمتش برکنار شـــد و مالک 
باشـــگاه، نادر دست نشان را به عنوان ســـرمربی جدید انتخاب کرد. 

حضور دست نشـــان در اولین جلســـه تمرینی این تیـــم با واکنش تند 
هواداران همراه بود و این مســـاله باعث شـــد، دست نشان تا مشخص 

شدن وضعیت باشـــگاه در تمرینات تیم شرکت نکند. 
تـــن زاده کـــه در حـــال رایزنی با بعضـــی از بازیکنان بـــرای فصل بعد 
و از طـــرف دیگر هـــم اختلافاتش با کریمـــی پابرجا بود بـــه یک باره 
مالکیتش از ســـوی اداره کل ورزش استان ســـلب و او عملا در باشگاه 
هیچ کاره شـــد؛ گرچـــه هنوز او زیربـــار این تصمیم مســـئولان ورزش 
اســـتان گیلان نرفته اســـت و به کارش در این باشـــگاه ادامه می دهد، 

اما اداره کل ورزش اســـتان مالک جدیدی برای این باشـــگاه پیدا کرد. 
چهارمین مالک باشـــگاه ســـپیدرود کســـی جز محمد نوین نیست. 
نوین که به عنوان مالک جدید باشـــگاه معرفی شـــد هیچ ســـابقه ای 
از حضـــور در فوتبال ندارد و گویا مالک یـــک کارخانه لبنیاتی و فردی 

اقتصادی است. 
در ظاهر محمد نوین به عنوان مالک جدید باشـــگاه ســـپیدرود معرفی 
شـــد و قرارداد واگذاری این باشـــگاه با حضور محمد نوین و میرشهاب 
مومنی در هیات فوتبال اســـتان گیلان به ثبت رســـید؛ اما در باطن، 
نویـــن بـــه تنهایی مالک باشـــگاه نیســـت و دو نفر دیگر بـــه نام های 

مهاجر و توسلی شـــرکای او در باشگاه هستند. 
مهاجـــر به عنوان یکی از مالکان باشـــگاه، این روزها مشـــغول رایزنی 
بـــا مربیـــان مختلف بـــرای انتخاب ســـرمربی جدید اســـت. در بین 
گزینه هـــای مهاجر می توان اســـامی مربیانی مانند حســـین فرکی، 
مارکار آقاجانیان، علی کریمی، دراگان اســـکوچیچ و فیرات را مشاهده 
کـــرد. گویا باشـــگاه با هیـــچ کدام از ایـــن گزینه ها به توافق نرســـید 
و خبـــر انتخاب مـــارکار آقاجانیان به عنوان ســـرمربی ســـپیدرود هم 

شد.  تکذیب 
در هـــر صورت بایـــد منتظر روزهای آینده باشـــیم تـــا ببینیم مالکان 
جدید ســـپیدرود چه تصمیماتی را برای این باشـــگاه پرطرفدار اتخاذ 
می کنند و چه کســـی بر مســـند مربیگری این تیم خواهد نشســـت، 
گرچه با روالی که این باشـــگاه طی یک ســـال گذشـــته داشته است 
بایـــد منتظر روزهای ســـختی هم برای مالکان جدید و هم ســـرمربی 

آینده ســـپیدرود باشیم. 

رفتارقابلتاملجانتوشاک

کلاس درس برای مربیان خارجی شاغل در ایران

جان توشاک سرمربی اسبق رئال مادرید و سرمربی فعلی تراکتورسازی 
تبریز، حرف های بسیار جالبی بر زبان آورده که خواندنش باید باعث 
شود که در نگرش مان نسبت به مربیان خارجی تغییری ایجاد کنیم. او 
تاکید کرده است که غیر از الکسیس پسرش هیچ دستیاری با خودش 
به تیم های مختلف نمی برد چراکه انتخاب دستیار وظیفه باشگاه 
اســـت. او اعتقاد دارد که باشگاه با سرمایه گذاری روی جذب مربی 
خارجی نیاز دارد تا دستیاران را خود انتخاب کند و انتقال دانش از 
مربی خارجی به مربی بومی شکل بگیرد. او تاکید کرد که پسندیده 
نیست یک سرمربی با خودش چند دستیار بیاورد و وقتی خواست برود باشگاه ناچار شود هزینه 
اخراج چند مربی را پرداخت کند! توشاک همچنین تاکید کرد که تنها به الکسیس پسرش نیاز 
دارد چراکه سنش بالاست و خیلی در استفاده از تکنولوژی های مدرن وارد نیست و باید یکی 
باشد که برایش دی وی دی ها را بگذارد.  از این صحبت ها باید دو نکته را برداشت کرد. نخست 
اینکه همه مربیان خارجی عین مربیانی نیستند که ما دیده ایم. کسانی که حتی عادت دارند 
دستیار سوم را هم از خارج بیاورند و یک سفره ای را برای خودشان و آنها پهن کنند. همچنین 
توشاک به چیزی اشاره می کند که انگار مربیان خارجی می خواهند از آن فراری باشند. اینکه 
مربی یک وظیفه بسیار مهم به نام آموزش دارد که این آموزش صرفا نباید برای بازیکنان صورت 
بگیرد بلکه دستیاران نیز باید یاد بگیرند.  همه قصه اما این نیست. توشاک به بهانه اینکه بلد 
نیست از تکنولوژی استفاده کند پسرش را آورده و خیلی راحت هم اعلام می کند که توان به روز 
شدن را ندارد. او به همین راحتی نیمی از حاشیه های مربوط به فصلش را خنثی کرده چراکه 
همیشه می تواند بهانه ای برای جواب ندادن به تلفن ها یا پیغام هایش داشته باشد. همیشه 
می تواند پسرش را جلو بیندازد تا نیمی از معادلات و مذاکرات را پیش ببرد و انرژی محدود خود 
در 71 سالگی را صرف تیمش کند.  این رفتار و رویکرد را بگذارید در کنار رفتار کارلوس کی روش 
که حتی مدیر رسانه ای تیم ملی را هم از پرتغال آورد! در مورد خیلی چیزها باید تجدید نظر کنیم. 

 باشگاه ۱

فاجعـــه ای پس از 80 ســـال. آخرین باری که 
آلمانی ها در مرحله مقدماتی جام جهانی حذف 
شـــده بودند بر می گردد به سال 1۹38، به 80 
ســـال قبل. در همه ادوار مختلف جام جهانی و در روزهایی هم که تیم 
واضحا تیم خوبی نبود، آلمانی ها حداقل تا یک چهارم بالا می آمدند. مثل 
تیم 1۹۹8 که پیرترین تیم جام بود و همه می دانستند تیم آماده ای نیست. 
اما همان تیم هم مرحله مقدماتی و یک هشتم را خیلی راحت پشت سر 
گذاشت. این بار اما، به عنوان مدافع عنوان قهرمانی از پس گروهی ضعیف 
بر نیامدند و آخرین تیم گروه شـــدند، حتی پس از کره جنوبی. این شاید 
مهم ترین اتفاق جام جهانی 2018 هم باشد. دیدارهای تدارکاتی پیش 
از جام چندان امیدوار کننده نبود. آلمان شکست می خورد، حتی از تیمی 
مثل اتریش. اما همه می گفتند آلمان تیم تورنمنت ها است، شخصیت و 
تاریخ دارد. اما یک چیزی از فوتبال آلمان رخ بسته بود، چیزی که فقط 
مختص فوتبال شان نبود. به فرهنگ و سیاست و اجتماع شان هم مربوط 
 )geist( می شد. از دو سده قبل آلمانی ها در فلسفه از چیزی به اسم روح
صحبـــت کرده بودند. چیزی که یک ملت را به حرکت در می آورد و باعث 
پیروزی اش می شود. این سال ها همه از روح بزرگ فوتبال آلمان صحبت 
می کردند. این روح دقیقا همان چیزی بود که آلمان 2018 نداشـــت. 
تیمی خنثی، کم رمق و  بدون غرور. حالا آلمانی ها وضعیتی دارند کمابیش 
مشابه با سال 2000. زمانی که نمی دانستند چه کنند، زمانی که شاید در 
بزرگ ترین اشتباه تاریخ شان تیم را دادند دست اریش روبک تا فاجعه جام 
ملت های 2000 را به بار بیاورد. پرسش اصلی آلمانی ها این است: ادامه 
دادن با یواخیم لو یا عذرش را خواستن؟ داستان زمانی جالب تر می شود 
که بدانیم در این نزدیک به 100 سال، تعداد سرمربیان آلمان در تیم ملی 
10 نفر بوده اســـت و این یعنی نهایت ثبات. حالا مانده اند که با فاجعه 
حذف از مرحله گروهی و اصلی ترین مسببش یعنی یواخیم لو چه کنند. 
برای بررسی و تحلیل فوتبال آلمان در این سال ها یک نفر را نباید فراموش 
کرد: پپ گواردیولا. ورود او به بایرن سنت فوتبالی در آلمان را به هم ریخت. 
پپ توتال فوتبال به ارث رسیده از کرایف را با نوعی تیکی تاکا ترکیب کرده و 
معجونی خاص خود ساخته بود. با ورود پپ فوتبال آلمان روی آورد به حفظ 
توپ افراطی. چیزی که هیچ وقت سابقه نداشت. آنها همیشه با حوصله 
بازی می کردند اما نه اینقدر. در روزهایی که بایرن داشـــت با گواردیولا 
حریفـــان را در آلمان درو می کرد فرانس بکن باوئر مصاحبه عجیبی کرد 
که شاید اهمیتش امروز مشخص شود. بکن باوئر گفت: »ما با این شیوه 

می بریم اما احتمالا دیگر کســـی برای دیدن بازی هایمان به ورزشـــگاه 
نمی آید.« حتی به طنز گفت که بازیکنان توپ را از روی خط دروازه حریف 
بر می گردانند و دوباره پاس می دهند. و این همان جایی است که الگوی 
پپ با سنت فوتبالی آلمان اختلاف داشت. آلمانی های با حوصله استاد 
ضربه زدن های ناگهانی به حریفان هم بودند، حریفانی که آشکارا قوی تر 
نشان می دادند. با این حال کسی تردید ندارد که قهرمانی آلمان در جام 
جهانی 2014 تا حد زیادی مدیون پپ گواردیولا بود. آلمانی ها چرخش 
توپ حیرت انگیزی داشتند و مضافا اینکه با پرس های سنگین به راحتی 
توپ را بازپس می گرفتند. دیگر اینکه ضربه را سریع وارد می کردند. نمونه 
آشکار این سه ویژگی؛ بازی تاریخی با برزیل بود که با نتیجه 7 بر یک به 
پایان رســـید. اما تیم 2018 از این سه ویژگی تنها ویژگی اول را داشت؛  
یعنی گردش توپ. تیم چندان فشـــاری روی حریف نشان نمی داد و به 
این خاطر در هر سه بازی حملات بسیاری را روی دروازه خود دید. فوتبال 
آلمان در 2018 هم از سنت خودش بریده بود و هم از میراث پپ گواردیولا. 
حالا آلمانی ها در آزمونی سخت قرار دارند. بر سر دوراهی  ای که انتخاب 
هریک از راه ها ســـخت است. اینکه یواخیم لو را حفظ کنند یا نه. هرچه 
هست او معمار تیم ملی مدرن آلمان است. دیگر اینکه بر سر بازیکنانی 
مثـــل اوزیل، خدیرا و حتی نویر و هوملس چه می آید. ماتیوس که گفته 
است زمان رفتن همه فرا رسیده است. از آن  سو لیگ آلمان آشکارا لیگی 
نزول کرده به حساب می آید. دیکتاتوری بایرن، لیگ آلمان را تبدیل کرده 
است به لیگی برای یک تیم. فوتبال در آلمان به یک تکان و شاید انقلاب 
دیگر نیازمند است. مشابه همان اتفاق سال های 2005 و 2006 با یورگن 

کلینزمن. آیا این بار هم آلمان ها برخواهند خاست؟

تصویرمان از واژه ها بسته به خوی و خصلت مان 
اســـت. خصلت هایی که برای رفع مسئولیت 
بـــه گردن ژن، طبیعت و ناخودآگاه خود حواله 
می دهیـــم. بچه که بودیـــم وقتی بزرگ تر ها و 
معمولا اکثرا بانوان بـــزرگ فامیل از واژه های 
عروس، جاری، مادرشـــوهر، خواهر شوهر و... 
اســـتفاده می کردند، حس خوبـــی را تجربه 
نمی کردیـــم. انگاری یک حس تضاد و دشـــمنی در این واژه ها پنهان 

شده بود. 
داســـتان کی روش و ضد کی روش هم به تازگی همان احســـاس را زنده 
می کند. داســـتان باجناق ها و جاری ها و ســـپید و ســـیاه دیدن های 
 مطلـــق و اینکـــه حرف نشـــخوار آدمیزاد اســـت و قس علی هـــذا... . 
اما آنچه که منطقی است یکی از این دو گروه از این جریان منتفع می شود 
و برای بقای خود و استمرار این انتفاع باید در مقام پاسخگویی و توجیه 
باشد و گروه دیگر که گویی از همه چیز و همه کس خسته شده است و از 
نظر قانونی به تنها کسی که می تواند سنگ بزند کی روش است، با خشم و 
 عنادی به این کار همت می کند که با دشمن قسم خورده اش هم نمی کند. 
داستان دو قطبی کردن همه چیز و همه کس مجالی نمی دهد که لحظه ای 

به خود آییم و ببینیم که در کجای بستر فوتبالی دست و پا می زنیم؟ 
ماموریت نفر اول اجرا، پخش و گزارش فوتبالی که عده ای او را پدرخوانده 

مدرن فوتبال می دانند، تداوم این جریان دوقطبی کردن فوتبال در جامعه 
و تهیه خوراک فکری و ذهنی برای این سفره ای است که اگر برای عوام 

چیزی برای خوردن درش نیست برای بازیگران اصلی اش نان و آبی 
دندان گیر دارد. 

وقتی از جریان مسابقات خارج شدیم و وقت تعقل و تفکر و موسم 
حســـاب و کتاب و ارزیابی رسید، پدرخوانده مدرن که تکنسین 

برپا کردن آتش و هیاهو نیز اســـت، شعله جدلی تازه را 
با مصاحبه با آرتیســـت و هنرپیشه اول فوتبال کشور 

روشـــن کرد. او می داند که در مصاحبه هایش باید 
مخاطب زیادی داشـــته باشد، پس به سراغ قرمز و 

آبی می رود. به هواداران شان احترام می گذارد و 
چشم دیدن مربیان شان را ندارد. 

مافیای مدرن فوتبال اعتقاد دارد، لحظه ای 
را بـــرای تفکر و تعقل نبایـــد در اختیار عوام 
گذاشت. آنها را باید در زمان حال نگاه داشت 

و تصاویر گذشـــته را باید آتش زد و نابود کرد. به 
گذشته رفتن و کنکاش کردن زحمت دارد و فکر کردن 

از سخت ترین کارهاست. 
پس برگشت به گذشته کار عوام نیست و انتظار اینکه آنها 

فراموشکار نباشند امری واهی است. 

رســـانه ها باید این وظیفه را با بازگشت به بایگانی های خود به عهده 
بگیرند تا همگان با احساس مسئولیت بیشتری پیش بینی کنند و 
نظریه بدهند. این مفسران و گزارشگران که با اطمینان خاطر 
پیش بینی صعود ایران را به  دور بعد مسابقات وعده دادند را 
باید دوباره دعوت کرد و علت عدم دستیابی به پیش بینی ها 
 را پرسید. نباید از فراموشی تاریخی عوام سوءاستفاده کرد. 
مافیای مدرن 20 سال است مسائل و معضلات فوتبال 
را عنوان می کند، شـــو و تبلیغات راه می اندازد، 
همه را محکوم می کند و درنهایت با عنوان کردن 
ســـوژه ای تازه پرونده قبلـــی را مختومه کرده و 
جریان قبلی را پیگیری نمی کند و هیچ اتفاقی 

هم نمی افتد. 
مظلوم نمایی می کند و چنان اشـــک تمساح 
می ریـــزد که گویی او ناجـــی امت فوتبالی 
 است و به دست اوست که مشکلات فوتبال 

حل و فصل می شود. 
اما هیچ گاه این اتفاق خوب صورت نمی گیرد و 
چنان خواهد گذشت که تاکنون گذشت. هیچ گاه 
موفقیتی واقعی کسب نکرده ایم و دلخوش به نوع 
عدم موفقیت های مان هستیم که دفعه پیش آسان 

اوت شدیم و امسال سخت اوت شدیم. غافل از اینکه اوت شدن اوت شدن 
است و آسان و سخت ندارد، نتیجه یکی است. 

اما از این ســـوی داستان هم بشنویم که آنها نیز از جنس همان مافیای 
مدرنی هستند که دل شان به حال فوتبال و کارکردش نسوخته و پر واضح 
است که اگر سکان فوتبال را به دست بگیرند گلی به سر فوتبال نخواهند 
زد. چراکه آنها نیز خود زمانی دست اندر کار بودند و اوضاع و احوال فوتبال 

بهتر از امروز هم نبود. 
فوتبال نیاز به بزک و دوزک ندارد. نگاه به فوتبال باید نگاه تعریف شده و 

استراتژیک باشد. باید اهداف تعریف شده و قابل ارزیابی باشند. 
مخالفـــان کی روش همچون خود کی روش اســـتدلال می کنند و نگاه 
سطحی آنان راه به جایی نمی برد. ماموریت کی روش باید تعریف و میزان 
اتوریتی و قدرت او شفاف سازی شود. عملکردش بر این اساس و همچنین 
براساس محدودیت ها و محذوراتش باید ارزیابی شود، اگر در به کارگیری 

و تداوم استخدامش منافع نامشروع اقتصادی مطمح  نظر بوده است. 
بدیهی اســـت نمی توانسته در جهت منافع مردم و فوتبال کشور قدم 
برداشـــته باشد. اگر صداقت داشته و به گفته بعضی ها او از ایرانی ها 
وطن پرست تر است و خواهان اهدای همشهری افتخاری به او هستیم 
که دیگر هیچ. من هنوز نفهمیده ام که مادر شوهرها و خواهر شوهر ها 
مقصرند یا عروس ها!  کی روشـــی ها و ضد کی روشـــی ها هم همان 

داستان را دارند. 
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